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یک پیرمرد بیمار وکتک خورده بروی زانو؛ مجبور   « 3311»ماه جون سا ل« 22»در     

ساخته شد  که بردیدگاه خود ازاینکه  زمین حرکت میکند ومرکز جهان نیست  لعنت ونفرین 

دانشمند فزیک  (Maria  Livio) ماریا لیویوطبق گفته .بفرستد ویا زااظهارنظرخود انکارکند
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گالیله ومنکران » درکتا ب جد ید مطبوع خود تحت عنوان(Astrophysics)وستا ره شنا س 

.  بود  که مربوط به زمان ما بود« یکی از ناگوار ترین اعما ل تفتیش عقا ید » ؛  این «علم 

نه ؛ یعنی «  حقا یق جاگزین»و « اخبارجعلی» درست بود اما  به دلیل « گا لیله »او یعنی 

.                                    بسیار نزدیک بخانه است «  گالیله»بت وضربه خوردن  ارتباط یا اصا .که  درست نبود 

بصورت انتزاعی فکر میکرد  که چگونه یک جسمی که بدون هیچ «  لیله  گا»او  یعنی     

نیروی که بالای آن عمل کند، کنش میکند ؛  انجام این کار  دشوار است ؛زیرا  ا صطکا ک 

   لیویو مه جا موجود ا ست وهرحرکتی را بطی  ویا کند میکند  ؛ به  فرموده دره« سا یش»

این  (شت  یک قدرت واقعی انتزاعی شگفت  انگیز ویا خارق العاده ای دا) ؛ « لیله گا  »

                      .                                                                  بخش از دانش وعلم اوبود

، او لکه های ید  کوهای  را روی ماه نمید«  گا لیله »  را داشت ؛او ظرفیت فلسفه وهنر     

تجربه هنری او با  . کوه هستند(  لکه ها)نها  ه را  دید واستدلال کرد  که آ برجسته روی ما

«  گالیله»درک فوق العاده  ای از ارسطو داشت و « گالیله»نوروچشم اندازبه اوکمک کرد 

  .                                                                                                                            شعر را  جدی گرفت 

پیروی نمیکند؛ از «  گا لیله»از  (  لیویو )؛ واما   همه ای این گفتنی ها در کتا ب ا ست    

نبا ید  دوفرهنگ  وجود  داشته با شد   »  بی اطلاع  ا ست؛ او میگوید همه بد تراو غا فل یا 

اما ارتباط  بیشتری بین هنروعلم وجود دارد تا ا ینکه     « عواطف بشری»علم وعلوم انسا نی 

جوز . صرفاً آنها را باهم وصل کنیم ؛ ور نه هنروعلم  با دید انسا ن ازهم  پا شیده  میشوند 

اخرین رهبر جنگ  استقلال  کوبا ؛ دید گاه  اروپا را  بسیا ر مضر (  Jose  Marti) مارتی

دا نست  ووی این خطر رابرای استقلال  امریکایی لاتین خطرناک تر از خود قدرت ایالات 

                                   .                                                                                              متحده اعلام کرد

            .                                                                                                                            ا ین حقیقت را تضعیف میکند

  «گا لیله»؛ پد یده «Rene  Descartes»رتس رنه د یسکاکه فردگرایی  :می نویسدلیویو    

اما . را  فعا ل کرد وازطریق وی به معنی مقاومت دربرابر کنوا نسیون منکر حقیقت  ا ست

با وجود که عالی وواقعی بود  اما برای  سوال او     غیر علمی بودد یسکا رتس فرد گرایی  

( David  Hume) دیوید هیوم و د یسکا رتس. نیست  نست ؟  جواب او چگونه  میتوان دا

ما آنهارا  برای این کار  مطالعه .  نیز که بطور غیر قانونی  به آنها اشاره شد ؛ اشتباه بودند

« گا لیله »تا فراتر  ازاینها مانند  ! میکنیم  یاکه به ارتباط این کار نظرا ت آنها را میخوانیم 

                                                                              .  را که درمورد چه گفته اند  مقا یسه کنیم «  ارسطو » و 

: را داد  گفت  ارزش/ واقیعت بما تما یز هیومذهن وبدن را ازهم جدا کرد ؛  د یسکا رتس   



 ارزشهیچ حقیقت ای  درمورد « که ما مید ا نیم  چه چیزی ا ست  اما چه چیزی نیست » 

پیشرفت ا ست  یا که با ید با شد  اگر انتظا ر حقیقت را  از فلسفه که . نیست آنها رد شده اند

.  این بدان معنی است  که برخی از فیلسوفان اشتباه کرده اند.  انجام داد«  گالیله»داشتیم  که 

(   R.Roa) رواول روافیلسوف کوبا یی .  ما نند برخی ازدانشمندان بزرگ  که به اشتباه بودند

که پذیرش غیر قانونی لیبرالیزم  اروپایی  که با افزایش »ها رد اشت  اظ«  3591»درسا ل 

بزرگترین بحران جها نی ا ست  ؛ وهنر » قدرت جها نی  ایالات متحده محکم شده ا ست ؛  

                                                                                  .                                                                    «وعلم ، احسا سا ت  وعقل را ازذهن جدا میکند

  تونی موریسن  نام روما نی ا ست  که  توسط   عزیز ویا دلبند هنر  حقیقت می بخشد ؛   

(Toni  Morrison    )که البته یک داستا ن    ست  یی نوشته شده ا یس امریکا ن نو روما

که   ا ستسته  شخصیت اصل دراین رومان=   Sethe’s) سته وقتی واقیعت  اما:  ا ست 

وسپس  با  یک زن برده ا ست که وی ابتدا دوپسر بزرگ خودرا برای آزادی قاچاق میکند

 تفصیل..... فرارمیکند « 3599»در سال  اوها یو سینسینا تیبه  ش بچه های دختر بچه ا

حقیر شده احساس میکندومتوجه میشوید که انتخاب او  یک برده ت را بعنوان  ( توسط این قلم

برای کشتن فرزندان اش ازعشق به حقیقت می پیوندد و درمورد برده داری درست است که 

برای  (   ومت مقایک سوال  ازنظر اخلاقی  نه درست) میتواند باعث شود که معقول با شد

                                                                                                                                                                                    !  مادر  که فرزندان خودرابه نسبت عشق به آزادی بکشد 

یل است  ست ؛ پس به همین دل این یک حقیقت درمورد برده داری ، استعمار وامپریالیزم ا    

 (Juan Marianello) خوانما رینیلوودیگران؛ (  Roa=راوو)که فیلسوفان در جنوب مانند 

 سورجوینا انیس دیلا کورس؛  (Jose  Carlos  Mariategu) خوازه کارلوس ماریاتاگول 

( Sor  Juana  Ines  dela  Cruz )آ نها  هما نطور که .  هنر وعلم  را  ازهم جدا  نکردند

اجازه میدهد تا آنچه راکه می بیند   این احساسات وتخیل. انجام داده بود میدا نستند«  گا لیله»

کوه را ندیده ا ست وبسیاری در دنیای تحقیر آمیز  ؛ انسان ویا «   گا لیله»نام گذاری کند ؛ 

                                                                                                                                                      .                                                                      برخی را می بیند 

اشتباه تصورمیکند که افراد موجودات  با هوش هستند  که  ذاب رایر جتصو د یسکا رتس    

منسجم  که ماهمه  ویا کل  زندگی خودرا  د نبا ل میکنیم  متحد توسط برخی  از داستانهای  

این را میدانست  هرچه   داستا یفسکی . میشوند ؛ اما هیچگاه درواقع نمیتوانند  منسجم با شند

نزدیکتر    لینن و  ما رکسسیا ست او با شد ؛ درک دا ستا یفسکی  از وضیعت انسا ن   از 

بود که او این انسان ها را مشاهده  میکرد وبه شهود اعتماد  ازدیسکا رتس بود ؛دلیل اش این

                                                                                                                                                                                                 .    میکرد 



                                                                                                            
که مخا لف  یکد یگر اند  اند  یعنی   متنا قض   « داستا یفسکی»  همچو شخصیت ها مثل  

 Idiot) ب  آدم  سفه واحمق درکتا  داستا یفسکی؛    چونکه  آنها  با تضادها  روبروهستند

Ippolit)  من  با نگاه مستقیم  به چشمه ! که انتظارمرگ رادارد  اظهار تعجب آوری  میکند

  .اوحقیقت را میگوید ؛  چونکه درحقیقت  همه ای ما  می میریم. ردگی ؛ خواهم م   روز زند

که مستقیماً  به چشمه روز  زند گی نگاه میکنیم ؛ ما هر روز زند گی میکنیم ؛ روز به روز   

                                                    . حظه ؛ این  ماهییت وجود است ، پوسید گی ؛ پوسید گی ؛ پوسید گی لحظه به ل

شناسایی ورد میکند  جلوگیری میکنیم  او ( ippolit)ما ازاین حقیقت  به روش های  که       

درواقع   بهتر این ا ست به این فکر خوشحا لم  که « حکم اخلاق مسیحی  را صادرمیکند» 

همیشه به این نظر یا ایده  میرسند ؛ این ا ست   [« شهزاده» مسیحان  مانند  ]که تو بمیری 

وسواس پوشش های نقره ای است  «  اسپ سرگرمی». سرگرمی  که مورد علاقه آنها است

«ippolit  » سفه های  آ نرا فل«   لینن »آنرا  خریداری نمیکند ؛ این همان چیزی ا ست که

.                                                                               امید می نامید ؛ وابستگی به آینده های اختراع شده 

درگرایش « لینن»ازنظرپوشانده شود یاکه دفن شود ؛ وی یعنی« ستا لین»ید با نبا« لینن»  

ونه «  هگل» انقلابیون  را به  سمت  ایده های    سازماندهی سیا سی  اماده سا زی انقلاب؛

خوا ست ؛ او ارزش تفکر انتزاعی را  که همیشه درسا زماندهی سیا سی  وبرای «نت  کا»

هر سازماندهی کاملًا ضروری ا ست ؛ دقیقاً  هما نگونه  که برای شنا سا یی  کوهها  لازم 

قرارگرفت  «  هگل»تحت تاثیر « مارکس» یک متفکررابطه بود؛ « هگل». است میدا نست

.                                                                     اگرچه دیا لیتیک خودرا وارونه کرد

این سوال  ( Livio)لیویو نست که ماهیت حقیقت عواقب عملی دارد به گفته ای میدا«لینن »   

به آن توجه نمیکند ؛ او به ( livio)لیویو ؛ امامربوط  میکرد«  گا لیله» تمام زندگی اور ابه 

اما  اگر اوبه این اعتقاد . مانند علوم ؛ پیشرفت های درعلوم انسانی  وجود دارد:  ما میگوید 

چه کسی « گا لیله»درمورد سوال : او می پرسد .انجام داد«  گا لیله»داشت ؛ همانطور که 

                                                                              .               این حرف را زد وچه کسی نکرد

؛ « داستایفسکی»گرفت ؛  شخصیت های    «کارت د »به حق  آ نرا نسبت « مارکس»     



 هووکوس کانون کاهنان)  آن را «  لینن»که .  اسطوره ای هستند وحد تازنظرواقعاً  فا قد

=Hocus  pocus  priests  )خود واجتماع یعنی ارزوی هماهنگی از «افیونواقعی مردم»؛

  les extremites  se]که از واقیعت وجود منحرف میکند که البته متناقض ا ست نست  دا

touchent  ippolit]  یعنی که آنرا وحدت  مخا لفا ن  میگوید                                                               .                                  

اعلام ( ippolit)گی میکنیم   ؟  یا با ید وشا ید  ن زند این مهم است  که ما چگونه در جها   

افسر خون =    Rogozhin) روگوزینمیکند  که مرگ قریب الوقوع  او ؛ درواقع  اورا از 

زندگی فوری ؛ کامل  »که .  وحشی وغنی وشهوانی متما یز نمیکند( اشا م گارد سفید روسیه

؛ احتمالًا درست است که بیشتر آنرا میداند روگوزینرا طی میکند او حتی  اعلام میکند  که 

     .                                                                                                                          ما درلحظات آرام میدانیم

حقا یقی با رعا یت نا درست ؛ یک لباس که آنها را پنهان کرده »معتقد بودکه «  گا لیله»    

که  ازنظر  عا لی   به یکد یگر . ا ست ؛ این شا مل حقا یقی درمورد حقیقت  وهستی ا ست 

دادن  ما میتوانیم ازعلم ،  از فلسفه که به علم  احترام میگذارد واز هنر نشان.  وابسته هستند

.                                                                                  واقیعت هما نطور که  هست ؛ بدانیم  حتی اگر صد مه  نیز درپی داشته باشد 

( ارسطو)رویکرد یا برخورد کلی«  مذهبی»تقریباً  پذیرش شرعی « گا لیله» در زمان      

«  هیوم»وانکار « دکارت»؛ امروزپذ یرش تقریباً مذهبی ؛ ازفردگرایی به علم وجود داشت 

باشد  ( هوکوس کانون)یکی ازچنین مواردی نبود که «  گالیله». حقایق اخلاقی وفلسفی است 

 .به همین دلیل  داستان او اکنون  اهمیت دارد

         Notes  .                                    

1) Galileo and the Science Deniers (Simon and Schuster 2020). See review here  

2) Cited in Richard Pevear, “Introduction”, The Idiot (Vintage 2002) ↑ 

3) E.g. Tomás Krautz, Reconstructing Lenin: An Intellectual biography (NY: 

Monthy Review Press, 2015) ↑4) The extremes meet                                                
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